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مسعود معصومي
كارشناس ارشد تفسیر روایي و دانشجوي 
دورة مهارت آموزي دانشگاه فرهنگیان

در نـگاه اولیـه بـه آیة »و لمـا فصلت العیر قـال أبوهم 
إني لأجد ریح یوسـف لـو لا أن تفندون« )یوسـف/ 94( 
و زمانـي كـه كاروان ]از مصـر[ رهسـپار ]كنعان[ شـد، 
پدرشـان گفـت بي تردیـد، بـوي یوسـف را مي یابـم اگر 
مـرا سـبك عقل ندانیـد. بـا سـؤالاتي روبه رو مي شـویم 
كـه در جایـگاه خود سـؤالاتي اساسـي و مهم به شـمار 
مي آینـد كـه بي توجهـي بـه پاسـخ آن هـا مـا را دچـار 
ابهاماتـي در مـورد حضرت یعقوب)ع( مي كنـد. در این 
تحقیق با بررسـي تفاسـیر شـیعه و اهل سنت، از جمله: 
المیـزان، التبیـان، مجمع البیان، تفسـیر نمونه، تفسـیر 
نورالثقلیـن، التفسـیر الكبیر )مفاتیح الغیب، فخـر رازي( 
و تفسـیر القرآن الكریـم )عبدالله شـحاته(، به این مطلب 
دسـت یافتیـم كـه برخـي از تفاسـیر بـدون هیچ گونـه 
اشـاره اي از كنـار این مطلب گذشـته اند. اما برخي دیگر 
بـه ایـن نكتـه توجـه داشـته اند و در پـي جواب گویـي 
بـه ایـن سـؤالات برآمده انـد و بـه تناسـب بـه مباحثي 
چـون قلمـداد این رخـداد به عنـوان معجزة یعقـوب)ع( 
گسـتردگي وسـعت علـم پیامبـران، وجـود احسـاس 
قلبـي شـدید حضـرت یعقـوب نسـبت بـه حضـرت 
یوسف)علیهماالسـام(، پرداخته انـد كـه در ادامـه بـه 

تفصیـل بـه هریـك از تفاسـیر ذكـر شـده مي پردازیم.
بـراي اینكـه اشـكال وارده بـه خوبـي تشـریح شـود، 
چنـد آیة قبـل از آیـة 94 سـورة یوسـف)ع( را نیز بیان 
مي داریـم. در ایـن آیـات به ایـن موضوع پرداخته شـده 
اسـت كه حضـرت یوسـف)ع( در مواجهه با بـرادران در 
مرحلـة دومـي كه براي دریافـت آذوقه نزد ایشـان رفته 
بودنـد، فرمـود: »اذهبـوا بقمیصي هذا فألقـوه علي وجه 
أبي یأت بصیراً وأتوني بأهلكم أجمعین« )یوسـف/ 93(: 

ایـن پیراهـن مرا ببَریـد و آن را بر چهـرة پدرم بیفكنید 
]تـا[ بینـا شـود، و همة كسـان خـود را نزد مـن آورید.

و زمانـي كـه كاروان بـه سـمت كنعـان راهـي شـد، 
حضـرت یعقـوب)ع( بـه اطرافیـان خـود كه جمعـي از 
خانـوادة خویـش بودنـد، خبـر از بـوي یوسـف داد كـه 
بـوي فرزندم یوسـف به مشـامم مي رسـد. آیة قـرآن در 
بازگـو كـردن ایـن قسـمت از ماجـرا مي فرمایـد: »و لما 
فصلـت العیـر قـال أبوهـم إنـي لأجـد ریح یوسـف لو لا 
أن تفندون )یوسـف/ 94(: و چون كاروان رهسـپار شـد، 
پدرشـان گفـت: »اگـر مرا بـه كم خردي نسـبت ندهید، 

بـوي یوسـف را مي شـنوم.«
در ایـن حـال اطرافیـان حضـرت یعقوب)ع( بـا كمال 
بي ادبي كه از قسـم و تأكید اول آیه مشـخص مي شـود، 
در پاسـخ به این حرف حضرت یعقوب)ع( گفتند: تو در 
گمراهـي گذشـته باقي هسـتي كه آیة قـرآن این جملة 
آن هـا را چنیـن بیـان مي فرمایـد: »قالوا تـالله إنك لفي 
ضالـك القدیم« )یوسـف/ 95(: گفتند: به خدا سـوگند 

كـه تو سـخت در گمراهي دیرین خود هسـتي.«

طرح اشكال
حال اشكال اینجاست كه:

٭ چگونـه حضـرت یعقـوب)ع( بوي پیراهن یوسـف را 

بوي
این مقاله براي پاسخ به سؤالات قرآني همكاران و  يوسف

دانش آموزان آورده مي شود.



74 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

حـس كرد؟
٭ چگونـه اسـت كـه تنهـا ایشـان بوي یوسـف را 

درك مي كنـد؟ »إنـي لأجـد ریـح یوسـف.«
٭ چگونـه مي شـود ایـن پیامبر بـزرگ از آن همه 
راه بوي پیراهن یوسـف را بشـنود، اما در بیخ گوش 
خودش در سـرزمین كنعان به هنگامي كه او را در 
چـاه انداختـه بودنـد، از حوادثي كه مي گـذرد، آگاه 
نشـود. بـه این مطلب در »گلسـتان سـعدي« نیز 

اشاره شـده است:
یكي پرسید از آن گم كرده فرزند

كه اي روشن گهر پیر خردمند
ز مصرش بوي پیراهن شنیدي

چرا در چاه كنعانش ندیدي؟1
مي دانیـم كنعـان منطقـه اي باسـتاني بـوده كـه 
امـروزه هریـك از كشـورهاي فلسـطین اشـغالي، 
لبنـان، اردن، سـوریه و مناطـق فلسطیني نشـین، 
بخشـي از آن را در خـاك خـود دارنـد، و مصـر 
و  آفریقاسـت  قـارة  در شـمال خـاوري  كشـوري 
شـبه جزیرة سـینا هم كه در قارة آسـیا قرار گرفته، 
بخشـي از قلمرو این كشـور اسـت. مصر در جنوب 
دریـاي مدیترانـه و غـرب دریاي سـرخ قـرار دارد و 
از غـرب بـا لیبـي، از جنـوب با سـودان و از سـوي 
شـبه جزیرة سینا با اسـرائیل و نوار غزه در فلسطین 
مـرز زمینـي دارد. حدیثـي در »نورالثقلیـن« آمده 
اسـت كه اشـاره دارد، آن زمان حضـرت یعقوب)ع( 
در فلسـطین و حضـرت یوسـف)ع( در مصـر بـود: 
»عـن أخـي رزام عـن أبي عبـدالله علیه السـام في 
قولـه: »و لمـا فصلت العیـر« قال وجـد یعقوب ریح 
قمیـص إبراهیم حیـن فصلت العیر مـن مصر و هو 

بفلسطین«.2

با تحقیقات انجام شـده در مقالة »باستان شناسي 
قـرآن كریـم« اثـر سیدمحمدحسـین قـدرت، 
بـارگاه حضـرت یوسـف)ع( در شـهر »سـاگارا«، در 
جنـوب قاهـره بـوده اسـت كـه هم اكنـون در ایـن 
شـهر باسـتاني آثاري از بـارگاه ایشـان و اولین هرم 
مصـر كه توسـط حضرت یوسـف)ع( براي خشـك 
كـردن غات مـورد اسـتفاده قرار مي گرفته اسـت، 

دارد. وجود 
بـا ایـن توضیحـات دانسـتیم كـه فاصلـة بیـن 
حضـرت یوسـف)ع( در مصر و حضـرت یعقوب)ع( 
در كنعـان بسـیار زیـاد اسـت. برخـي از روایـات 
فاصلـة مصـر تـا كنعـان را 80 فرسـخ )در حـدود 
440 كیلومتـر مسـافت شـرعي فعلـي(3 و بعضـي 

10 روز راه دانسـته اند )اگـر هـر روز 40 كیلومتـر 
طي شـود، در حدود 400 كیلومتر اسـت(. »تفسیر 
مجمع البیـان« چنین نقـل كرده اسـت: »روي عن 
أبـي عبـدالله )ع( وجـد یعقوب ریح قمیص یوسـف 
حیـن فصلـت العیر من مصـر و هو بفلسـطین من 
مسـیرئ عشـر لیـال .... و قیـل مـن مسـیرئ ثماني 
لیـال عـن ابـن عبـاس و قیل مـن ثمانین فرسـخا 

عـن الحسـن و ...« 4

دیدگاه مفسران
علامه طباطبایي)ره( به ایـن موضوع نپرداخته 
و در بحـث روایـي، بعد از نقل روایتـي از مجمع، به 
روایاتي پرداخته اسـت كه طبـق آن، »پیراهني كه 
یوسـف نزد یعقوب)ع( فرسـتاد، پیراهني بود كه از 
بهشـت نازل شـده بـود. پیراهني بـود كه جبرئیل 
بـراي ابراهیـم در آن موقـع كـه مي خواسـتند در 
آتـش  آن،  پوشـیدن  بـا  و  آورد  بیفكننـد،  آتـش 
برایـش خنـك و بـي آزار شـد و آن در نهایـت بـه 
وسـیلة حضرت اسـحاق)ع( به حضرت یوسف)ع( 
رسـیده بود و به علت بهشـتي بودنش، بـوي آن به 
حضرت یعقوب رسـیده بود«، نقد وارد كرده اسـت 
و ذكـر مي كنـد: این گونه اخبـار مطالبـي دارند كه 
نمي تـوان آن هـا را تصحیـح كـرد و عـاوه بـر این، 

سـند معتبري هـم ندارند.
متـن عامـه)ره( در »المیـزان« چنین اسـت: »و 
فـي المجمـع، عـن أبـي عبـدالله )ع(: في قـول الله 
عزوجـل: و لمـا فصلـت العیـر قـال أبوهـم ـ إنـي 
لأجـد ریـح یوسـف لـو لا أن تفنـدون قـال: وجـد 
یعقـوب ریـح یوسـف حیـن فصلـت من مصـر ـ و 
هو بفلسـطین من مسـیرئ عشـرئ لیال. أقول: و قد 
ورد فـي عـدئ روایـات مـن طـرق العامـئ و الخاصئ 
أن القمیـص الـذي أرسـله یوسـف إلي یعقـوب)ع( 
كان نـازلا مـن الجنـئ، و أنـه كان قمیـص إبراهیـم 
أنزلـه إلیه جبریـل حین ألقي في النار فألبسـه إیاه 
فكانـت علیـه بـردا و سـاما ثـم أورثـه إسـحاق ثم 
ورثـه یعقـوب ثم جعله یعقوب تمیمـئ و علقه علي 
یوسـف حیـن ولـد فكان علـي عنقه حتـي أخرجه 
یوسـف من التمیمـئ ففاحـت ریح الجنـئ فوجدها 
یعقـوب، و هذه أخبار لا سـبیل لنـا إلي تصحیحها 

مضافـا إلـي مـا فیها مـن ضعف الأسـناد«5
شـیخ طوسـي نیـز در »تفسـیر التبیـان فـي 
تفسـیر القرآن« اشـارة خاصي به ایـن مطلب ندارد 
و از ایـن قسـمت »أنـي لأجد ریح یوسـف« معتقد 
اسـت كـه از جانب حضـرت یعقوب)ع( بوده اسـت. 

با تحقیقات انجام 
شده در مقالة 
»باستان شناسي 
قرآن كریم« اثر 
سیدمحمدحسین 
قدرت، بارگاه 
حضرت یوسف)ع( 
در شهر »ساگارا«، 
در جنوب قاهره 
بوده است كه 
هم اكنون در این 
شهر باستاني آثاري 
از بارگاه ایشان و 
اولین هرم مصر 
كه توسط حضرت 
یوسف)ع( براي 
خشك كردن غلات 
مورد استفاده قرار 
مي گرفته است، 
وجود دارد
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در عبـارت تبیـان چنیـن آمـده اسـت: »اخبـر الله 
فـي هـذه الآیـئ انه حیـن انصرفـت العیر مـن عند 
یوسـف. قـال: لهـم أبوهـم یعقـوب اني لأجـد ریح 

یوسـف اي إنـي أحـس برائحته.«6
و طبرسـي در مجمع البیـان في تفسـیرالقرآن، 
روایتـي از ابـن عباس نقل مي كند كـه: »قال ابن 
عبـاس هاجـت ریح فحملـت بریح قمیص یوسـف 
إلـي یعقـوب و ذكـر في القصـئ أن الصبا اسـتأذنت 
ربهـا فـي أن تأتـي یعقـوب بریح یوسـف قبـل أن 
یأتیه البشـیر بالقمیص فأذن لهـا فأتته بها و لذلك 

یسـتروح كل محزون بریـح الصبا ...«
ابـن عباس گویـد: »بـادي وزید و بـوي پیراهن 
یوسـف را بـه مشـام یعقـوب رسـاند، و دنبـال آن 
گفتـه: بـاد صبـا از خـداي تعالـي اجـازه گرفت كه 
قبـل از رسـیدن بشـیر و آوردن پیراهـن یوسـف، 
بـوي آن را بـه مشـام یعقـوب برسـاند و خداونـد 
اجـازه اش داد، و از این روسـت كـه هـر غمناكـي به 

وسـیلة بـاد صبـا اندوهش كاسـته شـود.«7
آیت الله مكارم شـیرازي نیز در پاسـخ به این 
سـؤال، با جمع بسـتن بین اكثـر نظرات و بـا اقامة 
توجیـه علمـي در تفسـیر نمونـة ذیـل آیـة مطرح 
شـده، مي نویسـند: »امـروزه تله پاتي و انتقال فكر 
از نقاط دوردسـت، یك موضوع مسـلم علمي است 
و در میـان افـرادي كـه پیونـد نزدیـك بـا یكدیگر 
دارنـد، یا از قدرت روحي فوق العـاده اي برخوردارند، 
برقـرار مي شـود. شـاید بسـیاري از مـا در زندگـي 
روزمـرة خـود به این موضـوع برخـورد كرده ایم كه 
گاهـي فـان مـادر یا بـرادر بـدون دلیل احسـاس 
ناراحتـي فوق العـاده اي در خـود مي كنـد و چیـزي 
نمي گـذرد كـه بـه او خبر مي رسـد، بـراي فرزند یا 
بـرادرش در نقطة دوردسـتي حادثة ناگـواري اتفاق 

افتاده اسـت.
دانشـمندان این نوع احسـاس را از طریق تله پاتي 
و انتقـال فكـر از نقـاط دور توجیـه مي كننـد. در 
داسـتان یعقوب نیز ممكن اسـت پیونـد فوق العاده 
شـدید او بـا یوسـف و عظمت روح او سـبب شـده 
باشـد كه احساسـي را كه از حمل پیراهن یوسـف 
توسـط برادران دسـت داده بود، از آن فاصلة دور در 

مغـز خود جـذب كند.
البتـه كاماً امـكان دارد كـه این موضـوع مربوط 

به وسـعت دایـرة علـم پیامبران بوده باشـد.
در بعضـي از روایات نیز اشـارة جالبـي به موضوع 
انتقـال فكـر شـده اسـت. از جملـه، كسـي از امام 
مي شـوم  اندوهنـاك  »گاهـي  پرسـید:  باقـر)ع( 

بي آنكـه مصیبتـي به من رسـیده باشـد یـا حادثة 
ناگـواري اتفـاق بیفتـد، آن چنـان كـه خانـواده و 
دوسـتانم در چهرة من مشـاهده مي كنند.« فرمود: 
»آري خداونـد مؤمنـان را از طینت بهشـتي آفریده 
و از روحـش در آن هـا دمیـده. لـذا مؤمنـان بـرادر 
یكدیگرنـد. هنگامـي كـه در یكـي از شـهرها بـه 
یكـي از ایـن برادران مصیبتي برسـد، در بقیه تأثیر 

مي گـذارد.«
از بعضـي از روایات نیز اسـتفاده مي شـود كه این 
پیراهـن یك پیراهن معمولي نبـوده، بلكه پیراهني 
بهشـتي بوده اسـت كه از ابراهیم خلیل در خاندان 
یعقـوب بـه یـادگار مانـده بـود. كسـي همچـون 
یعقوب كه شـامة بهشتي داشـت، بوي این پیراهن 

بهشـتي را از دور احسـاس مي كرد.
ایشـان در پاسخ به این سـؤال كه چگونه مي شود 
ایـن پیامبـر بـزرگ با وجـود مسـافت طولاني بوي 
پیراهـن یوسـف را بشـنود، اما در سـرزمین كنعان 
بـه هنگامـي كـه او را در چـاه انداختـه بودنـد، از 
حوادثـي كـه مي گـذرد، آگاه نشـود؟ مي نویسـند: 
»پاسـخ ایـن سـؤال با توجـه به علم غیـب و حدود 
علـم پیامبـر و امامـان چندان پیچیده نیسـت. چرا 
كـه علـم آن ها نسـبت به امور غیبـي متكي به علم 
و ارادة پـروردگار اسـت، و آنجـا كـه خـدا بخواهـد، 
آن هـا مي داننـد هرچنـد مربـوط بـه نزدیك تریـن 
نقـاط جهان باشـد. با توجـه به این واقعیـت، جاي 
تعجـب نیسـت كـه روزي بنـا بـه مشـیت الهـي 
بـراي آزمـودن یعقـوب از حـوادث كنعـان كـه در 
نزدیكـي اش مي گـذرد، بي خبـر باشـد و روز دیگـر 
كـه دوران محنـت و آزمـون بـه پایـان مي رسـد، از 

مصـر بـوي پیراهنـش را احسـاس كند.«8
فخر رازي نیز در »تفسیر الكبیر« )مفاتیح الغیب(، 
بـا اختافـي خوانـدن كیفیـت رسـیدن رایحـه به 
حضـرت یعقـوب)ع(، روایتـي از مجاهـد مبنـي بر 
اینكـه پیراهن یوسـف بهشـتي بـوده و با رسـیدن 
رایحـة بهشـتي آن به حضـرت یعقـوب)ع( متوجه 
یوسـف)ع( شـده اسـت، نقل مي كنـد: »... واختلفوا 
فـي كیفیئ وصـول تلك الرائحئ إلیـه، فقال مجاهد: 
هبـت ریح فصفقت القمیـص ففاحـت روائح الجنئ 
في الدنیـا واتصلت بیعقوب فوجـد ریح الجنئ فعلم 
علیه السـام أنـه لیـس فـي الدنیـا من ریـح الجنئ 
إلا مـا كان مـن ذلـك القمیص، فمن ثم قـال: إني 

یوسـف.«9 ریح  لأجد 
عبـدالله شـحاته، در »تفسـیر القرآن الكریم«، 
بـا ضعیف دانسـتن نظـر مفسـراني كـه مي گویند 

بعضي از روایات 
نیز استفاده 

مي شود كه این 
پیراهن یك 

پیراهن معمولي 
نبوده، بلكه 

پیراهني بهشتي 
بوده است كه از 

ابراهیم خلیل در 
خاندان یعقوب به 
یادگار مانده بود. 

كسي همچون 
یعقوب كه شامة 
بهشتي داشت، 

بوي این پیراهن 
بهشتي را از دور 
احساس مي كرد
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ایـن ماجـرا احسـاس شـدیدي بـوده كـه حضـرت 
یعقوب)ع( به یوسـف)ع( داشـته اسـت، مي نویسد: 
»و بعض المفسـرین نسـب ذلك إلي شدئ إحساس 
یعقـوب بولـده؛ فتذكـر رائحئ قمیصه و هـو صغیر، 
أو هو سـر من أسـرار الروح التي تستشـعر عن بعد 
ما یحدث مع وجود مسـافات شاسـعئ بیـن الروح و 

بیـن الأمـر الذي تشـعر به«.
و در ادامـه، تفسـیر نظـر برخـي از مفسـرین را 
مطـرح مي سـازد كـه معتقدنـد، ایـن ماجـرا یـك 
معجزة الهي بوده اسـت »و فسـر آخرون الأمر علي 
أنـه: معجـزئ إلهیه لنبـي الله یعقوب علیه السـام.« 
ایشـان در ضمن نظـر مالكي را نیـز چنین بیان 
مي كنـد: »قـال الإمـام مالـك ـ رحمـئ الله ـ أوصل 
الله تعالي ریح قمیص یوسـف لیعقـوب، كما أوصل 
عـرش بلقیـس إلـي سـلیمان، قبـل أن یرتـد إلي 

سـلیمان طرفه.«
خـود نیز نظـر علـم مفسـرین را مبني بـر اینكه 
مـا بایـد در مقابـل خبرهاي قرآني تسـلیم باشـیم 
و آن را بپذیریـم و كنـه آن اخبار را بررسـي نكنیم، 
پذیرفتـه اسـت و بـه ایـن اتفـاق به چشـم معجزه 
مي نگـرد و مي نویسـد: »و عمومـاً: علینـا التسـلیم 
بمـا أخبـره القرآن الكریـم و هو حق و صـدق، دون 
البحـث فـي كنهه أو صفتـه ما دام ذلـك داخا في 
حیـز الإمـكان. والمعجزئ أمـر خارق للعـادة یظهره 
الله علـي یـد مدعي الرسـالئ؛ تصدیقا له فـي دعواه، 
فیعقـوب رسـول كریـم یسـر الله لـه معرفـئ الواقع 
و هـو اقتـراب القمیـص، و اقتـراب لقـاء یوسـف 

علیه السـام.«10

نتیجة بحث
مي تـوان گفـت: پیراهـن بهشـتي و در كل ایـن 
اتفـاق معجـزه بـوده و امـري عـادي نبـوده اسـت. 
چـون در آیـة بعـد، حضرت یعقـوب)ع( بـه عنایت 
بـودن این قضیـه از جانـب خداوند اذعـان مي دارد 
و بعـد از اینكـه بینایـي خـود را بعد از قـرار گرفتن 
پیراهن روي صورت به دسـت مـي آورد، مي فرماید: 
»فلمـا أن جـاء البشـیر ألقـاه علـي وجهـه فارتـد 
بصیـراً قـال ألـم أقـل لكـم إنـي أعلـم مـن الله مـا 
لا تعلمـون« )یوسـف/ 96(: پـس چون مژده رسـان 
آمـد، آن ]پیراهن[ را بر چهـرة او انداخت، پس بینا 
گردیـد. گفـت: »آیـا بـه شـما نگفتـم كه بي شـك 
مـن از ]عنایـت[ خـدا چیزهایـي مي دانم كه شـما 

نمي دانیـد؟«
چندیـن روایـت در تفاسـیر روایـي ذیـل آیة 94 
یوسـف)ع( مطرح شـده اسـت كه برخي در اسـناد 
مرفـوع هسـتند و جـزو روایـات ضعیـف به شـمار 
مي آینـد. ولي برخـي دیگر از روایات داراي سـندي 
صحیـح هسـتند، از جملـه روایتـي كـه اشـاره بـه 

بهشـتي بودن پیراهـن دارد:
»فـي كتاب كمال الدیـن و تمام النعمئ بإسـناده 
إلـي مفضـل بـن عمـر عـن أبـي عبـدالله الصـادق 
علیه السـام قـال: سـمعته یقـول: أ تـدري مـا كان 
قمیـص یوسـف قـال: قلـت لا قـال: مبـإن إبراهیم 
علیه السـام لمـا أوقدت لـه النار نـزل إلیه جبرئیل 
علیه السـام بالقمیص و ألبسـه إیـاه، فلم یضر معه 
حـر و لا بـرد فلما حضرتـه الوفائ جعلـه في تمیمئ 
و علقـه علـي إسـحق و علقه إسـحق علـي یعقوب 
علیه السـام، فلما ولد له یوسـف علیه السـام علقه 
علیـه، و كان فـي عضـده حتـي كان مـن امـره مـا 
كان، فلما أخرجه یوسـف بمصر مـن التمیمئ وجد 
یعقـوب ریحـه و هو قولـه عزوجل حكایـئ عنه: أني 
لأجـد ریـح یوسـف لـو لا أن تفنـدون فهـو ذلـك 

القمیـص الـذي أنـزل من الجنـئ ...«11
آنجـا كه حضرت یعقـوب، هنگامي كه یوسـف را 
در چـاه انداختنـد، نفرمود من بوي او را استشـمام 
مي كنـم و جـاي او را در چـاه معرفـي نكـرد، ولـي 
زمانـي كـه یوسـف از مصر حركـت كرد، بـوي او را 
احسـاس كـرد. این مطلب بـه علم لدنـي پیامبران 
مربـوط اسـت كـه حـدود آن در اختیـار خداسـت. 
هـرگاه خـدا بخواهد، آنـان با علم غیـب از دورترین 
نقـاط جهـان و حـوادث آن آگاه مي شـوند و هرگاه 
نزدیك تریـن مسـائل خـود  از  نباشـد،  مصلحـت 
آگاهـي نمي یابند و همچون انسـاني عـادي زندگي 

. مي كنند
سـعدي در »گلسـتان« ایـن مطلـب را در قالب 

شـعر آورده است:
یكي پرسید از آن گم كرده فرزند

كه اي روشن گهر پیر خردمند
ز مصرش بوي پیراهن شنیدي

چرا در چاه كنعانش ندیدي
بگفت: احوال ما برق جهان است
گهي پیدا و دیگر دم، نهان است

گهي بر طارم اعا نشینیم
گهي تا پشت پاي خود نبینیم

)باب دوم، حكایت 10(

پي نوشت ها
1. گلسـتان سـعدي، بـاب دوم، حكایـت شـمارة 

.10
2. تفسیر نورالثقلین، ج 2: 464.

3. اسـتفتائات، ج 1، نماز مسـافر؛ توضیح المسائل 
مراجـع نمـاز مسـافر: طبـق نظـر مراجـع عظـام 
حضـرات آیـات: امـام خامنـه اي، اراكـي، فاضـل 
لنكرانـي، گلپایگانـي، صافـي، بهجت، نـوري: حد 

فرسـخ شـرعي = حـدود 5/5 كیلومتـر اسـت.
4. مجمع البیان في تفسیرالقرآن، ج 5: 403.

5. المیزان في تفسیرالقرآن، ج 11: 252.
6. التبیان في تفسیرالقرآن، ج 6: 193.

7. همان، ج 5: 403.
8. تفسیر نمونه، ج 10: 74 ـ 70.

9. التفسیرالكبیر، ج 18: 508.
10. تفسیر القرآن الكریم، ج 7: 2391.

)اسـناد   .463  :2 ج  نورالثقلیـن،  تفسـیر   .11
كمال الدیـن و تمام النعمـئ، ج 2: 674/ حدثنـا 
محمـد بـن علـي ماجیلویـه رضـي الله عنـه قال 
حدثنـا محمد بن یحیي عن محمد بن الحسـین 
عـن محمـد بـن اسـماعیل عـن أبـي إسـماعیل 
السـراج عن بشـر بن جعفر عـن المفضل بن عمر 
عن أبي عبدالله)ع( قال سـمعته یقـول: .... و عین.

همیـن روایـت در الكافـي )ط ـ الاسـامیئ(، ج 
1: 232، بـا ایـن سـند آمـده اسـت: »محمد عن 
محمد بن الحسـین عن محمدبن اسـماعیل عن 
أبـي إسـماعیل السـراج عـن بشـر بـن جعفر عن 
مفضـل بـن عمر عن أبـي عبدالله ع قال سـمعته 

»... یقول: 

منابع
1. قرآن كریم.

2. حویـزي، عبدعلي بن جمعه )1415 ق(. نشـر 
اسـماعیلیان. چاپ چهارم.

3. قدرت، سیدمحمدحسین و قدرت، سیدمصطفي 
كریـم،  قـرآن  باستان شناسـي  مقالـة  )بي تـا(. 

بررسـي 26 اثـر باسـتاني در قـرآن.
4. اسـتفتائات، ج 1، نماز مسـافر؛ توضیح المسائل 

مراجع نماز مسـافر.
5. طبرسي، فضل بن حسـن )1372(. مجمع البیان 
في تفسیرالقرآن. انتشـارات ناصرخسرو. چاپ سوم.

6. طباطبایـي، محمدحسـین )1390(. المیـزان 
في تفسـیرالقرآن. مؤسسـئ الأعلمي للمطبوعات. 

چـاپ دوم.
7. طوسـي، محمدبن حسـن )بي تـا(. التبیان في 
تفسـیرالقرآن. دار إحیاء التـراث العربي. چاپ اول.

8. مكارم شـیرازي، ناصر )1371(. تفسـیر نمونه. 
دارالكتـب الإسـامیه. چاپ دهم.

9. فخر رازي، محمدبن عمر )1420 ق(. التفسـیر 
الكبیـر )مفاتیح الغیـب(. دار إحیاء التـراث العربي. 

چاپ سـوم.
10. شـحاته، عبـدالله محمـود )1421(. تفسـیر 

القـرآن الكریـم. دار غیـب. چـاپ اول.
11. كلینـي، محمدبـن یعقـوب )بي تـا(. الكافـي. 

الاسامیه.


